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آن سوى تاريخآمبولانس

زندگـی چیزی نیسـت جـز خاطره هایی که بـه یادش 
می آوریم و روایتش می کنیم. 

گابریل گارسیا مارکز
ــس روزها  ــرم، از پ ــیمین می نگ ــه به س ــی ک  وقت
ــا یادهایی در  ــراه ب ــش هم ــره مهربان ــال ها چه و س
ــه یاد  ــرد. روزی را ب ــان می گی ــم ج ــده و دل ــر دی براب
ــته بودیم. گله می کرد که:  ــی آورم که دونفری نشس م
ــی می آید و  ــازمان میراث فرهنگ ــور س «هرهفته مام
ــن خانه ثبت میراث  ــود و می گوید ای مزاحمش می ش
ــده. مبادا چیزی تکان بخورد؟» گفتم سیمین خانم  ش
ــم دم پیری از  ــید. گفت: «نگرانم. می ترس نگران نباش
ــته ام.  ــه بیرونم کنند. من به این خانه دل بس این خان
ــم را.» وصیت کرده بود که پس از مرگش  ببین وصیت
ــیمین  ــام بنیاد نیما، جلال و س ــود به ن بنیادی برپا ش
ــان نزدیکی ها بود - گفت: «مبادا  -خانه نیما هم هم
ــکان بخورد.» کپی ثبت  ــذاری پس از مرگم خانه ت بگ

ــه ای که در آن  ــپرد؛ نام ــی را به من س ــراث فرهنگ می
ــی خانه جلال  ــود: «اثر فرهنگی، تاریخ ــن آمده ب چنی
ــت آثار ملی  ــور» در فهرس ــیمین دانش ــد و س آل احم
ــفند۸۳ ثبت گردید.» به  شماره۱۱۴۶۶ به تاریخ ۲۴اس
ــی، معاون رییس جمهور  ــین مرعش امضای سیدحس
ــگری وقت.  ــازمان میراث فرهنگی و گردش و رییس س
ــن،  ــید.» به سوس ــران نباش ــیمین خانم نگ ــم: «س گفت
مستخدمش گفتم: «دیگر کسی را از سازمان فرهنگی 

ــتانم، احمد  به این خانه راه نده.» و هفته بعد با دوس
ــته گلی  ــعید محبی با دس ــر س ــجدجامعی و دکت مس
ــود. گلدان  ــحال ب ــیمین خوش ــه دیدارش رفتیم. س ب
ــفی برایش بردم اما گفت: «امامی من بهار  حُسن یوس
ــت ها و  را نمی بینم. از تو می خواهم کتاب ها، یادداش
ــاپ کنی.» هفته ای  ــامان  دهی و چ کارهایم را سروس
ــیرینی شیرازی فرستاد. تلفن  پیش از پروازش برایم ش
زدم و سپاس گفتم و گفت: «بیا ببینمت. شیرینی های 
ــم  ــر.» گفت ــه رم بب ــت ب ــرای بچه های ــیرازی را ب ش
ــیمین خانم حتما جمعه می آیم، هم به دیدارتان و  س
ــنبه عصر تلفن زنگ زد.  هم برای خداحافظی. پنجش
سیمین پرواز کرده بود... اما با او نتوانستم خداحافظی 
کنم. آنچه در توانم بود به کار بستم و خرسندم که در 
سالروز پروازش، پس از کتاب «سرباز شکلاتی»، کتاب 
ــتداران  ــتن» را به خواهندگان و دوس «رمز موفق زیس
ــکش می کنم. سیمین ماند،  و خوانندگان آثارش پیش

سیمین می ماند. هرچند که خانه خالی شد. 

سيمين جان، پروازت خوش

گزارش فردا

ــکه یا  ــر بزرگ ترها، س ــا اگ سـعید برآبـادی: آن روزه
ــرای این بود که بچه ها  ــی عیدی می دادند ب اسکناس
ــر کنند، حالا چه،  ــتان را س ــا بوی کاغذ نواش، زمس ب
ــت و نه از برف. چهارراه  ــتان خبری اس که نه از زمس
ــتامبول اما مثل همیشه شلوغ است و آنهایی که  اس
ــال  ــر افتاده اند برای تبریک س ــالا به فک ــن ح از همی
ــواده خود بدهند،  ــکناس به اعضای خان نو، چند اس
ــد و از مردهای  ــه چهارراه راه می رون ــار گوش در چه
ــی که روی  ــد؛ مردهای ــت می گیرن ــونتی قیم سامس
صندلی های کوچکی در حاشیه خیابان نشسته اند و 
ــته های پول نو و  ــیاه و قهوه ای پر از بس کیف های س
ــان باز است. بسته های  سکه های قدیمی جلو رویش
پول ۱۰تومانی و ۲۰تومانی، ۵۰تومانی و ۲۰۰تومانی؛ 
اسکناس های نوستالژی دهه ۶۰ و ۷۰ که امروز شبیه 
ــی در مغازه ها  ــف، ارزش ــکه های اصحاب که به س

ندارند اما شاید برای عیدی، مناسب باشند. 
ــال۸۵ به طور رسمی اعلام کرده  بانک مرکزی از س

ــی و ۲۰تومانی ای در  ــکناس ۱۰تومان که دیگر هیچ اس
ــتامبول وضع فرق  ــارراه اس ــدارد اما در چه انبارش ن
ــکناس هایی که  ــت از اس ــونت ها پر اس می کند، سامس
ــنده ها آن را  ــده اند و فروش ــت کنار هم چیده ش با دق
ــند. وضع  ــته ۱۰هزارتومان می فروش ــت هربس ــا قیم ب
ــکناس های رایج اما خیلی بد نیست؛ مثلا یک بسته  اس
ــود  ــورده را می ش ــو و تانخ ــی ن ــی، ۱۰هزارتومان ۲۰تای
۲۳۶هزارتومان خرید و دلخوش بود که نوروز امسال، 
ــود یک  ــا و نوه ها می ش ــه همه بچه ه ــرآن ب از لای ق

ــار هم به آنها،  ــبزرنگ هدیه داد بلکه به ــکناس س اس
ــط،  ــبزماندن را هدیه کند. در این وس ــبزی و س آیین س
ــود می کنند؛ یعنی  ــکناس س آنها ۹درصد روی هر اس
ــان  ــی را ۱۰هزارو۹۰۰توم ــکناس ۱۰هزارتومان ــر اس ه
ــند؛ از کجا؟  ــان می فروش ــد و ۱۱هزارو۸۰۰توم می خرن
نمی گویند از کجا! از دیروز که اعلام شده بانک مرکزی 
ــو باجه های  ــت، جل ــکناس های نو اس آماده ارایه اس
ــه  ــلوغ تر از همیش ــتامبول ش ــک ملی چهارراه اس بان
ــوده که قرار  ــا آنقدر زیاد ب ــت، چه فایده اما تقاض اس
ــال های قبل، اسکناس ها را بگذارند توی  است مثل س
ــان را  ــردم هربار شانسش ــک و م ــتگاه های عابربان دس
ــکناس نو  ــتگاهی امتحان کنند و ببینند که اس پای دس
ــانس اعتقاد ندارد،  ــی به ش می دهد یا نه. اگر هم کس
ــتامبول تا چندساعت مانده به  سال تحویل  چهارراه اس
ــتان بی برف بچه ها را به  ــت و می شود این زمس باز اس
ــکناس های تانخورده لای کتاب پیوند   خاطره بوی اس

زد؛ لااقل در حد یک مراسم فرمایشی! 

بوی اسکناس تانخورده لای کتاب

كارتون خواب

ماجرای محرمانه یک طلاق سیاسی 
ما اگر پا بدهد آب حوض هم می کشیم، زن وشوهر  �

ــق را هم به هم  ــا مرغ عاش ــتی می دهیم دوت ــم آش ه
ــی و امنیت و  ــوی قفس زندگ ــا بیفتند ت ــانیم ت می رس
آینده شان تامین شود. حالا هم مهدی آیتی، که نماینده 
اصلاح طلب سابق مجلس است، گفته: «اگر  این روند 
ــی اصلاح طلبان،  ــه یابد، ما، یعن ــکل فعلی ادام به ش
ــا دقیقا  ــی می دهیم.» اینج ــلاق سیاس ــی را ط روحان
ــد ورود کند.  ــه آمبولانس چی بای ــت ک همان جایی اس
ــدال را دعوت  ــبت اصلاح طلبان و اعت به همین مناس
ــان  ــم کافه تا کاپوچینو بخورند و بگویند مشکلش کردی
ــت. اصلاح طلبان: نمی خوام. اینطوری نمیشه.  کجاس
ــن درک نمی کنم؟ من؟  ــم. اعتدال: م ــا تفاهم نداری م
ــودم رو دارم،  ــغل خ ــن همون روز اول نگفتم من ش م
ــر کار. من  ــودم رو دارم، من می خوام برم س ــت خ هوی
ــینم تو خونه ببینم شما هرچی بگی  دوست ندارم بش
من هی بگم چشم. اصلاح طلبان: من همچین چیزی 
ــین خونه و هی به من  ــتم؟ من نگفتم شما بش خواس
ــما اصلا یک بار دست من رو گرفتی  بگو چشم، ولی ش
ــان منه؟ نه  ــن ور، اون ور بگی این اصلاح طلب ــری ای بب
ــد. اصلا آقای آمبولانس چی، همین دیروز  دیگه. د نش
ــد گفتند بیا با هم ائتلاف  ــروز از محافظه کارا اومدن پری
کنیم. چی؟ وای؟ من و اعتدال گیس به هم گره زدیم. 
ــما بیائتلافم؟ اصلا و  ــما می گویی من بیام با ش بعد ش
ــدا. من به اعتدال خودم وفادارم. می بینی؟ یه کاری  اب
کرده فکر می کنند من اصلاح طلب دستم به جایی بند 
ــد؟ مگه روز اول من  ــت. اعتدال: حالا اینطوری ش نیس
ــه خودم استقلال دارم؟ اصلاح طلبان:  نگفتم من واس
ــیدا، عکسامون چی؟ اون همه  ببخشیدا، خیلی ببخش
ــدال: عذر  ــی؟ اعت ــتیم چ ــته جمعی داش ــس دس عک
ــینش  ــتم که ببینند طرف ماش می خوام من از اونا نیس
ــین دارم،  ــت. من خودم، هم ماش چیه، خونش کجاس
ــین طرف رو  ــز خونه و ماش ــه فردا برم پ ــم خونه. ک ه
ــی  آمبولانس چ وای وای وای  ــان:  اصلاح طلب ــدم.  ب
ــی منه،  ــن اعتدال حق منه، جریان سیاس می بینی؟ ای
ــی من رو فراموش کرده. اعتدال: واه واه. یکی ندونه  ول
ــدم اومدم  ــنا ش ــون آش فکر می کنه من از وقتی با ایش
ــی دادوبیداد راه  ــا. نخیر... الکی هم ه ــهر. نخیر آق ش
ــان: وای وای وای... آمبولانس چی  ننداز...  اصلاح طلب
من نمی تونم... واقعا نمی تونم... من طلاق سیاسیم رو 
ــه دیگه؟ طلاقم رو  ــلا حق طلاق با من می خوام... اص

می خوام... مهرش رو هم میدم... 
ــد اصلاح طلبان و  ــم گفتن ــی: از قدی آمبولانس چ
اعتدال دعوا کنند همسایه ها و رسانه های منتقد باور 
ــم نزنید این حرفارو... نکنید  کنند. به قول مامان بزرگ

این کارارو... 
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